84                                     مجموعه خلاصه پایان نامه های مرتبط با بانک کشاورزی                                                                      

بررسی راهکارهای بهبود و وصول و کاهش مطالعات معوق بانک کشاورزی 
(مطالعه موردي استان کردستان)
1-مقدمه

بخش كشاورزي با وجود نقش بسيار مهمي كه در اشتغال و توليد كشورهاي در حال توسعه دارد، از ريسك توليد  بالاتري نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي برخوردار است. بر اين اساس تامين مالي و ارائه اعتبار به  فعاليت هاي كشاورزي نيز با چالش هاي جدي روبرو است. از همين رو بانك هاي خصوصي و تجاري غالبا" علاقه‌اي به فعاليت اعتباري  در اين بخش ندارند. حضور كمتر بانكهاي تجاري در بخش كشاورزي باعث مي‌شود بانكهاي تخصصي فعال در بخش كشاورزي، علاوه بر تحمل ريسك بالا، متحمل هزينه‌هايي شوند كه ساير موسسات مالي با آن مواجه نيستند. بنابراين لازم است بانكهاي تخصصي ضمن انجام مطالعات لازم، به اصلاحاتي در فرآيند فعاليتهاي خود بپردازند تا ضمن اطمينان از حضور پايدار در بخش كشاورزي، زيانهاي ناشي از فعاليت خود  را به حداقل رسانند. 

منابع مالي بانك كشاورزي براي اعطاي تسهيلات اعتباري به كشاورزان و ادامه فعاليت خود، عمدتاً از سه منبع سپرده‌هاي مردمي، تسهيلات بين بانكي و وصول مطالبات تأمين مي‌گردد.بررسي ها نشان مي دهد که وصول مطالبات مهم ترين و عمده‌ترين منبع مالي بانك جهت اعطاي تسهيلات محسوب مي‌شود. عدم به موقع وصول مطالبات موجب بروز محدوديت در عرضه اعتبارات بانكي شده و تاثير منفي بر افزايش توليد، اشتغال و توسعه بخش كشاورزي  مي‌گذارد. لذا بروز مشكل در بازپرداخت تسهيلات اعطايي و در نتيجه كاهش منابع مالي بانك با وجود تقاضاي روزافزون براي اعتبارات، اهميت شناسايي و تعيين نقش عوامل موثر بر وصول مطالبات را بخوبي آشكار مي‌سازد. 

عوامل متعددي بر وصول مطالبات موثر هستند كه برخي از آنها در مناطق مختلف مشترك و  برخي ديگر با توجه به منطقه متفاوت مي‌باشد. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه انتخاب فعاليت هاي منطبق با امكانات و نيازهاي منطقه و دقت در بررسي‌هاي اقتصادي و مطالعات لازم در مراحل مقدماتي آن، نقش مهمي در وصول موفقيت‌آميز مطالبات ايفاء مي‌كند. به علاوه سطح درآمد و سطح تحصيلات متقاضي،‌ نرخ سود تسهيلات، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، فاصله محل سكونت كشاورز با بانك، تمديد و پاياپاي نمودن تسهيلات، آورده اوليه كشاورز، تعداد پرسنل شعبه، تسهيلات تبصره‌اي و تعداد مشتريان  شعبه و عوامل قهري از عوامل اثرگذار بر وصول مطالبات مي‌باشند. ميزان تاثير هر يك از اين عوامل بر وصول مطالبات در استان هاي مختلف کشور تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است و اين در حالي است كه با شناسايي نقش و تعيين  اثر هر يك از اين عوامل مي‌توان گامهاي مهمي در جهت مقابله با آنها برداشت و بدين ترتيب از نارسايي هاي موجود  در عدم بازپرداخت تسهيلات جلوگيري به عمل آورد. مطالعه حاضر سعي برآن  دارد كه در راستاي رسيدن به هدف مذكور،بخشي از عوامل تعيين كننده عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات را شناسايي كند و ميزان تاثير هر يك از اين عوامل را برآورد نمايد. مهمترين و اصلي ترين هدف اين تحقيق بهبود وصول و كاهش مطالبات معوق مي‌باشد ودر اين راستا به شناسايي و تعيين درصد تاثير عوامل مهمي كه باعث عدم بازپرداخت مي‌شود،مي پردازد. 
مدل 

در اين مطالعه،متغير وابسته،وصول مطالبات مي باشد.بنابراين دو گزينه براي آن متصوراست: وصول  يا وصول. بنابراين متغير وابسته در اين مطالعه،يك متغير كيفي دو حالته مي باشد. لذا بايستس از مدلي استفاده شود كه متغير وابسته آن،كيفي باشد. يكي از مدل هاي مورد استفاده در اين زمينه،مدل لوجيت  مي باشد.  مدل لوجيت با استفاده از تابع تجمعي احتمال  لوجستيك بعنوان يك  روش برآورد مناسب براي مدل‌هاي با متغير وابسته كيفي  به كار مي رود. 

2- مروري بر ادبيات موضوع
بزرگترين مانع در تامين منابع مالي بخش كشاورزي،عدم بازپرداخت تسهيلات در زمان  سررسيد آنها مي‌باشد. لذا با توجه به  نقشي كه وصول مطالبات در تامين منابع مالي بانك كشاورزي  دارد، محققين و دست اندركاران سيستم‌هاي مالي را بر آن داشت تا تحقيقات گسترده‌اي را در اين زمينه  انجام دهند. 

مطالعات مدون و منتشر شده اي در خصوص دلايل عدم باز پرداخت ها در نظام بانكي وجود ندارد.       

 ژاله‌ شادي‌طلب  مطالعه‌اي در زمينه مسائل سيستم اعتباري بخش كشاورزي در ايران (عدم بازپرداختي ها) در استان فارس انجام داده است]شادي طلب،1373[.در اين بررسي عدم بازپرداخت از ديد كارشناسان بانك كشاورزي بر عوامل درون سيستم متمركز شده است و ضعف قدرت اجرايي بانك و تلاش در جهت كاهش هزينه‌هاي انتقالي (حذف دايره وصول، كمبود امكانات  و نيروي انساني) را به عنوان  دلايل اصلي عدم بازپرداخت بر شمرده‌اند. در حالي كه كشاورزان،گر چه دشواري هايي را در دريافت وام داشته اند، ولي در مساله عدم بازپرداخت ها، مشكل اصلي را در عوامل موثر بر خود سيستم اعتباري دانسته‌اند.بنابراين در جهت کاهش ميزان عدم بازپرداخت ها،بخشي از اقدامات اصلاحي در سيستم اعتباري  و بخش اساسي تر آن خارج از بانک کشاورزي و در سيستم هاي مسلط بر بانک کشاورزي بايد صورت گيرد. 

جايگاه بانك كشاورزي: ازنظر تسهيلات پرداختي وجذب سپردها در سيستم بانكي

جدول (1) نشان مي‌دهد که  بانك كشاورزي با 7/10 درصد شعب و 9/8 درصد پرسنل در سال 1382 موفق به جذب 1/5 درصدازكل سپرده‌هاي سيستم بانكي شده است. همانطور كه از ارقام جدول (1) ملاحظه مي‌گردد، متوسط سپرده سرانه كاركنان بانك كشاورزي در سال 1382 برابر  57  درصد سپرده سرانه سيستم بانكي است، در صورتيكه متوسط اعتبارات سرانه كاركنان بانك كشاورزي 32/1 برابر ميانگين اعتبارات سرانه سيستم بانكي مي‌باشد. همچنين  حجم مانده تسهيلات پرداختي در اكثر بانكها کمتر از مانده  سپرده‌ها مي‌باشد، در صورتي كه نسبت مانده تسهيلات به مانده  سپرده ها در بانك كشاورزي بيش از 186  درصد است كه  نشان از بالا بودن حجم تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي نسبت به منابع جمع آوري شده است. 

جدول 1: مقايسه بانك كشاورزي و سيستم بانكي از نظر جذب سپرده‌ها، كاركنان و مانده‌اعتبارات در سال 1382

	بانک
	شعب
	سپرده
	كاركنان
	اعتبارات
	نسبت اعتبارات به سپرده ها

(درصد)

	
	تعداد
	سهم از کل

(درصد)
	مبلغ

(ميليارد ريال)
	سهم از كل

(درصد)
	تعداد
	سهم از كل

(درصد)
	مبلغ

(ميليارد ريال)
	سهم از کل

(درصد)
	

	تجارت
	
	6/13
	5/68255
	9/13
	22158
	9/12
	45232
	5/11
	2/66

	توسعه صادرات
	26
	2/0
	9/1047
	2/0
	744
	4/0
	2/2039
	5/0
	6/194

	رفاه كارگران
	1289
	6/7
	6/21466
	4/4
	9433
	5/5
	18819
	8/4
	7/87


	سپه
	1677
	8/9
	2/50195
	2/10
	17928
	5/10
	5/30725
	8/7
	2/61

	صادرات
	3430
	1/20
	9/77239
	8/15
	29722
	3/17
	5/54165
	8/13
	1/70

	صنعت و معدن
	29
	2/0
	8/1869
	4/0
	563
	3/0
	4/3931
	1
	2/210

	كشاورزي
	1827
	7/10
	6/24839
	1/5
	15263
	9/8
	3/46331
	8/11
	5/186

	مسكن
	860
	5
	7/34282
	7
	8653
	1/5
	1/55142
	14
	8/160

	ملت
	2265
	3/13
	7/86295
	6/17
	25053
	6/14
	3/56625
	4/14
	6/65

	ملي
	3311
	4/19
	8/124610
	4/25
	41807
	4/24
	9/80751
	5/20
	8/64

	جمع
	17031
	100
	7/490103
	100
	171324
	100
	393763
	100
	3/80


مآخذ: آمار عملكرد سيستم بانكي، اداره كل آمار بانكي و اطلاعات مشتريان، بانك كشاورزي،1382

 تسهيلات اعطايي

اعطاي تسهيلات اعتباري از اصلي ترين زمينه‌هاي فعاليت و عمده‌ترين منابع تامين در‌آمد بانكهاست. همچنين اعطاي تسهيلات، در بانك‌هاي تخصصي از جمله بانك كشاورزي به لحاظ مأموريت سازماني آن و رسالتي كه به عنوان تامين کننده منابع مالي بخش كشاروزي به عهده دارد از اهميت مضاعفي برخوردار است.

جدول شماره (2) تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي را بر حسب تسهيلات تبصره اي و غير تبصره اي طي سال هاي 1363 تا 1382 نشان مي دهد.همانطور كه از جدول ( 2 ) ملاحظه مي‌شود، بانك كشاورزي طي سال هاي 1363 تا 1382 مبلغ   7/114044  ميليارد ريال تسهيلات اعتباري در اختيار كشاورزان و   توليد كنندگان بخش كشاورزي قرار داده است.

در اين دوره تسهيلات تبصره‌اي 3/32  درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك را بخود اختصاص داده است و 7/67  درصد بقيه مربوط به تسهيلات غير تبصره‌اي مي‌باشد.

نكته قابل توجه در ارايه تسهيلات اعطايي طي سال‌هاي مورد بررسي، تغيير تركيب تسهيلات تبصره‌اي و غير تبصره‌اي مي‌باشد. بطوريكه تسهيلات تبصره‌اي تا سال 76برابر50 درصد از كل تسهيلات اعطائي بانك را بخود اختصاص داده است. در صورتيكه بعد از شروع رويكرد جديد بانك در عرصه بانكداري، تسهيلات غير تبصره‌اي نسبت به تسهيلات تبصره‌اي رشد چشمگيري داشته است و از 46 درصد در سال‌ 76 به 5/79  درصد از كل پرداختي‌ها در سال 82 رسيده است كه نسبت به سال 76،نزديک به 6  برابر شده است. تغييرات بالا نشان دهنده افزايش منابع داخلي بانك و كاهش وابستگي مالي به دولت در رويكرد جديد بانك مي‌باشد.
جدول (2 ):تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي برحسب تبصره اي  وغير تبصره اي  طي سالهاي   82 -1363
	كل تسهيلات(ميليارد ريال)
	تسهيلات غيرتكليفي
	تسهيلات تكليفي
	سال

	
	سهم ازكل(درصد)
	مبلغ(ميليارد ريال)
	سهم ازكل(درصد)
	مبلغ(ميليارد ريال)
	

	156
	9/69
	109
	1/30
	47
	1363

	200
	5/85
	117
	5/41
	83
	1364

	202
	9/57
	117
	1/42
	85
	1365

	9/279
	2/59
	6/165
	8/40
	3/114
	1366

	6/382
	6/61
	8/235
	4/38
	8/146
	1367

	3/444
	3/63
	1/281
	7/36
	2/163
	1368

	4/626
	4/66
	416
	6/33
	4/210
	1369

	9/856
	1/73
	1/626
	9/26
	8/230
	1370

	1076
	8/56
	611
	2/43
	465
	1371

	2/1752
	2/51
	4/896
	8/48
	8/855
	1372

	7/2363
	5/47
	5/1123
	4/52
	2/1240
	1373

	9/3361
	4/49
	4/1662
	6/50
	5/1699
	1374

	2/3695
	5/45
	4/1680
	5/54
	8/2014
	1375

	2/5288
	6/46
	1/2466
	4/53
	1/2822
	1376

	6791
	8/54
	3723
	1/45
	3068
	1377

	1/8055
	1/55
	9/4439
	9/44
	2/3615
	1378

	10664
	66
	1/7039
	34
	8/3624
	1379

	16488
	9/70
	11693
	1/29
	6/4795
	1380

	22608
	75
	16963
	25
	3/5644
	1381

	7/28753
	5/79
	22872
	5/20
	7/5881
	1382

	7/114044
	7/67
	77237
	3/32
	7/36807
	جمع


ماخذ:آمارعملکرد بانک کشاورزي،سال هاي مختلف 
وصول مطالبات
موفقيت در وصول مطالبات، يكي از شاخص‌هاي كارايي موسسات بانكي بشمار مي‌رود، چرا كه وصول مطالبات يكي از اركان اصلي هر موسسه‌ مالي و اعتباري مي‌باشد. درصد بالاي وصول به توانايي بيشتر يك موسسه در پرداخت تسهيلات و در نتيجه تداوم فعاليت آن منجر خواهد شد. بالا بودن ريسك ارائه تسهيلات در زير بخش‌هاي كشاورزي به دليل وجود عوامل قهري فراوان در كشور از يك طرف و عوامل برون سيستمي حاكم بر بانك به دليل ارائه تسهيلات تبصره‌اي  از طرف ديگر، باعث بالا رفتن ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي گرديده است. جدول(3) روند تغييرات وصولي بانك كشاورزي را طي سال هاي 1363 تا 1382  نشان مي‌دهد. ميانگين وصولي در دوره مورد مطالعه 2/77  درصد از آنچه بايد وصول شود، مي‌باشد كه در اين ميان 4/65  درصد از كل وصولي مربوط به تسهيلات غير تبصره‌اي  6/34  درصد مربوط به تسهيلات تبصره‌اي مي‌باشد.
	كل وصولي
	تسهيلات غيرتبصره اي
	تسهيلات تبصره اي
	سال

	درصدوصولي
(درصد)
	آنچه بايد  وصول شود
(ميليارد ريال)
	مبلغ وصولي
(ميليارد ريال)
	سهم از كل
(درصد)
	مبلغ وصولي
(ميليارد ريال)
	سهم ازكل
(درصد)
	مبلغ وصولي
(ميليارد ريال)
	

	54
	329
	178
	62
	111
	38
	67
	1363

	55
	324
	178
	67
	119
	33
	59
	1364

	6/57
	392
	226
	66
	150
	34
	76
	1365

	3/62
	408
	254
	66
	168
	34
	86
	1366

	8/68
	430
	296
	65
	191
	35
	105
	1367

	68
	515
	350
	69
	241
	31
	109
	1368

	75
	576
	432
	60
	258
	40
	174
	1369

	78
	746
	582
	57
	329
	43
	253
	1370

	76
	978
	743
	61
	450
	39
	293
	1371

	5/70
	1501
	1058
	59
	625
	41
	433
	1372

	6/82
	1964
	1622
	59
	963
	41
	659
	1373

	85
	2732
	2321
	60
	1389
	40
	932
	1374

	3/80
	3734
	2998
	58
	1750
	42
	1247
	1375

	8/76
	3903
	2996
	61
	1714
	39
	1183
	1376

	7/78
	6573
	5173
	61
	3131
	39
	2042
	1377

	5/79
	6921
	5499
	61
	3374
	39
	2125
	1378

	8/80
	8738
	6906
	57
	4211
	43
	2695
	1379

	5/77
	12960
	9985
	68
	6764
	32
	3221
	1380

	6/74
	21096
	15742
	71
	11167
	29
	4575
	1381

	5/82
	2/27349
	1/22563
	4/76
	9/17240
	6/23
	2/5322
	1382


جدول (3):,وضعيت وصولي بانك کشاورزي به تفكيك تسهيلات تبصره اي وغيرتبصره اي طي سال هاي 82-1363  
ماخذ:آمار عملكرد بانك كشاورزي،سال هاي مختلف

مطالبات معوق و سررسيد شده
يكي از عوامل زيان‌دهي هر موسسه مالي، رشد هزينه مطالبات سوخت شده و مشكوك الوصول آن است.مطالبات مشکوک الوصول،مطالباتي است که احتمال وصول آنها،بسيار پايين است و لذا براي اين دسته از مطالبات ذخيره احتياطي منظور مي شود.  مطالبات پس از سررسيد شدن و تعويق در باز پرداخت،  به حالت مشكوك الوصول يا نهايتاً مطالبات سوخت شده در مي‌آيند.از آنجا كه يكي از شاخص هاي  سنجش كارائي اعتباري هر موسسه مالي، نسبت مطالبات معوق و سر رسيد گذشته به كل مطالبات است، لذا هر چقدر اين نسبت پايين باشد آن موسسه موفق‌تر مي باشد و نسبت بالاي آن حاکي از  عدم موفقيت موسسه مالي است. اين نسبت در بانك كشاورزي در سال 81 برابر 3/13 درصد است كه نشان از عدم موفقيت بانك در وصول مطالبات مي‌باشد و  ادامه  اين روند مي‌تواند بانك را با بحران مالي  مواجه كرده و  از اهداف خود دور کند.

جدول شماره  ( 4 ) مطالبات معوق و سر رسيد گذشته  بانك كشاورزي را از سال 1365 الي 1382 نشان مي‌دهد، بررسي ارقام مطالبات معوق و سررسيد گذشته  در دوره مذكور بيانگر آن است كه اين مطالبات در بانك از رشد قابل ملاحظه‌اي در طول سال‌هاي اخير برخوردار بوده است كه اين امر مي‌تواند در آينده خطراتي براي بانك و در نهايت بخش  كشاورزي  به همراه داشته باشد.

جدول شماره (4): مطالبات معوق بانك کشاورزي طي سال هاي 82-1365
	سال
	مانده كل مطالبات
	مانده  مطالبات سررسيد

گذشته و معوق
	نسبت مانده مطالبات سررسيدگذشته  و معوق به مانده كل مطالبات

	1365
	5/501
	4/166
	2/33

	1366
	7/553
	4/153
	7/27

	1367
	2/668
	8/133
	20

	1368
	820
	1/165
	1/20

	1369
	5/1076
	4/157
	6/14

	1370
	6/1539
	5/164
	7/10

	1371
	6/1980
	233
	8/11

	1372
	9/2849
	2/256
	9

	1373
	2/3800
	4/341
	9

	1374
	5107
	7/410
	8

	1375
	5/6206
	1/735
	8/11

	1376
	5/8805
	6/906
	3/10

	1377
	11064
	9/1454
	1/13

	1378
	15417
	1422
	2/9

	1379
	21421
	1845
	6/8

	1380
	30119
	2974
	9/9

	1381
	40176
	5353
	3/13

	1382
	6/52336
	8/4786
	1/9


مأخذ:آمارعملكرد اعتباري بانك كشاورزي، سالهاي مختلف
3- روش تحقيق 

روش تحقيق در اين مطالعه،آماري و استنباطي است.متغير مورد بررسي در اين مطالعه، وصول مطالبات مي‌باشد كه بعنوان يك متغير وابستة كيفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. بنابراين متغير وابسته در اين مطالعه در زمره متغيرهاي كيفي دو حالته است. روشهاي متعددي براي تحليل اينگونه متغيرهاي كيفي وجود دارد. يك روش براي كمي كردن اين متغيرها در نظر گرفتن متغير مجازي با دو مقدار صفر و يك است كه صفر بيانگر عدم وجود آن صفت و يك حكايت از وجود آن صفت مي‌كند. در اين مدلها رفتار انتخابي افراد را هنگامي كه دو گزينه براي آن وجود دارد و تنها يكي از آنها بايد انتخاب شوند مورد بررسي قرار مي‌دهد (عرب مازار، 1369 ). در اين پژوهش عوامل موثر بر وصول مطالبات هم از ديدگاه كشاورزان و هم از ديدگاه کارمندان شعبه از طريق مدل لوجيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فرضيات تحقيق 

با توجه به بررسي هاي اوليه انجام گرفته،فرضيات زير مورد  ارزيابي  قرار خواهد گرفت:

1- بين درآمد كشاورز و وصول مطالبات رابطه مثبت  وجود دارد. 

2- بين سطح تحصيلات كشاورز  و وصول مطالبات رابطه مثبت  وجود دارد.
3- بين حجم تسهيلات تبصره‌اي شعبه  و مطالبات معوق رابطه مثبت  وجود دارد.
4- بين حجم كار پرسنل شعبه  با مطالبات معوق رابطه مثبت  وجود دارد.
5- بين مدت زمان بازپرداخت تسهيلات و مطالبات معوق رابطه مثبت  وجود دارد. 
جامعه آماري

استان کردستان به محاظ حجم مطالبات معوق،در ميان ساير استان هاي کشور رده ششم را به خود اختصاص داده است.بنابراين دو جامعه آماري در اين بررسي مورد نظر است.يکي کارمندان شعب بانک کشاورزي  و ديگري مشتريان اعتباري آن در استان کردستان مي باشد.

براي دستيابي به اهداف اين مطالعه دو گروه آمار واطلاعات مورد نياز است. آمار و اطلاعات در سطح كلان و آمار واطلاعات در سطح خرد (اطلاعات مربوط به كشاورزان) كه به سه روش زيرجمع‌آوري شده‌اند:

الف) روش كتابخانه‌اي: در اين روش براي جمع‌آوري اطلاعات و پيشينه تحقيق به اسناد و متون(ترازنامه، صورت سود و زيان و آمار عملكرد اعتباري سالهاي گذشته بانك و مديريت استان كردستان) مراجعه شده است. 

ب:  روش ميداني: اطلاعات مورد نياز درباره ميزان عوامل موثر بر وصول مطالبات از طريق مراجعه به شعب و كشاورزان نمونه، جمع آوري شده است.
 در راستاي آگاهي از نظرات كارشناسان و مسئولين ذيربط و به منظور تعيين شاخص‌هاي مورد نظر كه نشان دهنده عوامل موثر بر وصول مطالبات هستند، از مصاحبه استفاده شده است همچنين براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز ازكشاورزان در زمينه عوامل موثر بر وصول مطالبات، ازپرسشنامه استفاده شده است.
 به منظورجمع‌آوري اطلاعات در استان كردستان، بر اساس نرخ بازپرداخت و مطالبات معوق، از بين شهرستان‌هاي استان دو شهرستان قروه و بانه انتخاب شدند که از لحاظ نسبت مطالبات سررسيده به کل مطالبات به ترتيب در رديف دوم و آخر استان  قرار گرفته اند. سپس به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده در شهرستان قروه 57 كشاورز و در شهرستان بانه 51 كشاورزكه از تسهيلات بانك كشاورزي استفاده كرده بودند، پرسشنامه‌اي مربوط در آذرماه 1382 تكميل گرديد. كشاورزان نمونه مورد مطالعه را بر اساس بازپرداخت تسهيلات به دو گروه بازپرداخت كننده در موعد مقرر (درسررسيد) و عدم بازپرداخت كننده در سررسيد اقساط تسهيلات تقسيم مي‌كنيم و خصوصيات اقتصادي – اجتماعي آنها را مورد مقايسه قرار مي‌دهيم. از 108 كشاورز مورد مطالعه در استان كردستان 67 كشاورز تمام تسهيلات دريافتي خود را در سررسيد مقرر پرداخت نموده‌اند و 41 كشاورز تسهيلات دريافتي خود را در سررسيد بازپرداخت ننموده‌اند، كه اين دو گروه به عنوان بازپرداخت كننده وگروه قصوركننده در سال1382 شناخته شده‌اند.
40شعبه بانک کشاورزي  استان کردستان نيز به عنوان شعب نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند و اطلاعات مربوطه از سطح  شعبه گردآوري گرديد.

4- نتايج برآورد مدل 

در اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر وصول مطالبات و متغيرهاي مستقلي كه وصول مطالبات را تحت تاثير قرار مي‌دهند مي‌پردازيم. با توجه به مطالعات تجربي در مورد بهبود وصول مطالبات  و مباني نظري موجودو با در نظر گرفتن منابع اعتباري در بخش کشاورزي ايران، متغيرهاي مهمي که وصول مطالبات را تحت تاثير قرار مي دهند، عبارتند از:

تحصيلات کشاورز،سن کشاورز،مبلغ تسهيلات، فاصله محل سکونت کشاورز تا بانک، مدت زمان باز پرداخت تسهيلات، نسبت درآمد کشاورز به تسهيلات دريافتي، نرخ سود تسهيلات، نوع فعاليت کشاورز، نوع تضمين اخذ شده،گردش حساب و آورده اوليه،تمديد تسهيلات پرداختي و خسارات طبيعي.

لذا مدل مورد نظر به صورت زير تنظيم شده است:

Y=α0 +α1X1+α2X2+α3X3+α4X4+α5X5+α6X6+α7X7+U
كه در آن:

Y= وصول مطالبات،  X1 = نسبت درآمد گيرنده اعتبار به سطح تسهيلات،  X2= سطح تحصيلات،  X3= نرخ سود تسهيلات،  X4= فاصله محل سكونت كشاورز تا بانك،  X5= مدت زمان بازپرداخت تسهيلات،   X6= تمديد و پاياپاي نمودن تسهيلات و   X7= آورده اوليه كشاورز.
متغير Y در مدل فوق يك متغير كيفي دو حالته است كه نشان دهنده وصول يا عدم وصول اقساط در سر رسيد تعيين شده مي باشد.لذا Y براي حالت اول، مقداريك  و براي حالت دوم،مقدار صفر را اختيار مي كند.براي برآورد مدل فوق كه يكي از انواع مدل هاي رگرسيون با متغير وابسته كيفي مي باشد،روش هاي معمول OLS قابل استفاده نبوده و لازم است  كه  از روش هاي برآورد ديگري استفاده نمود] عرب مازار،1369[ يكي از مشهورترين و ساده ترين اين روش ها،استفاده از مدل لوجيت(Logit) مي باشد(نگاه كنيد به ضميمه يك) كه در اين مقاله براي برآورد ضرايب از آن استفاده شده است.  براي برآورد  پارامترهاي مدل، از روش حداكثر درستنمائي استفاده مي‌كنيم.نتايج برآورد در جدول شماره(5) نشان داده شده است:

جدول(5): نتايج برآورد مدل لوجيت براي كشاورزان دريافت کننده تسهيلات دراستان کردستان
	نام متغير
	شرح
	برآورد ضرايب
	آماره آزمون
	كشش (درصد)
	تغيير اثر نهائي

(درصد)

	X1
	نسبت درآمدگيرنده  اعتباربه سطح تسهيلات
	14/0
	66/2
	30
	24

	X2
	سطح تحصيلات
	65/0
	57/2
	97
	104

	X3
	نرخ سود تسهيلات
	16/0
	42/2
	173
	26

	X4
	فاصله محل سكونت

كشاورز تا بانك
	12/0-
	21/3
	82-
	19-

	X5
	مدت زمان

بازپرداخت تسهيلات
	71/0-
	56/3
	-
	114-

	X6
	تمديد وپاياپاي
	6/1-
	2/2
	-
	256-

	X7
	آورده اوليه كشاورز
	53/0
	98/1
	24
	85

	54/0                                                                                                                     McFaddenR2

	49/ 0                                                                                                                        Maddala R

	15/77                                                                                                                        LRstatistic


همانطوركه در جدول (5)، ملاحظه مي شود، ضرايب پارامترها و علامت آنها، كه رابطه پارامترها با احتمال وصول مطالبات را نشان مي‌دهند، معني‌دار مي‌باشند. كشش‌ و اثر نهايي يك واحد  تغيير در هر يك ازمتغيرهاي مستقل بر شانس به نفع وصول نيز در ستون  ششم و همچنين كشش شانس به نفع وصول مطالبات به ازاي هر يك از متغيرهاي مستقل در ستون  پنجم درج شده اند كه براي  متغير‌هاي مجازي مفهوم ندارند. 

اطلاعات ارائه شده در جدول نشان مي‌دهدكه رابطه مثبت و معني داري بين نسبت درآمد كشاورز به سطح تسهيلات و وصول مطالبات وجوددارد. اين جمله حاكي از آن است به شرط ثابت بودن ساير عوامل با افزايش يك درصد در نسبت درآمد کشاورز به تسهيلات، به  طور متوسط  احتمال  وصول  مطالبات 30 درصد  افزايش  پيدا  مي كند. يعني ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات، با افزايش اين متغير كاهش مي يابد.

همچنين رابطه مثبت و معني‌داري بين سطح تحصيلات و وصول مطالبات وجود دارد.يعني  به شرط ثابت بودن ساير عوامل با افزايش در سطح تحصيلات كشاورز، به طور متوسط احتمال وصول مطالبات 97 درصد افزايش  پيدا مي‌كند. يعني هر چقدر سطح تحصيلات افزايش پيدا مي‌كند احتمال وصول مطالبات نيز افزايش و احتمال مطالبات معوق كاهش پيدا مي‌كند. با افزايش سطح تحصيلات بخاطر علم و دانش، توان مديريتي و قدرت برنامه‌ريزي و سازماندهي كشاورز بالا رفته و نسبت ريسك عدم موفقيت و وصول مطالبات كاهش پيدا مي‌كند. از طرف ديگر از آنجا كه افراد با سواد در زمينه قوانين بانكي آگاهي بيشتري دارند، لذا خوش حساب بودن را نزد بانك دليلي براي تداوم استفاده از تسهيلات بانك مي‌دانند. از طرفي افراد باسواد از موقعيت اجتماعي بهتري برخوردار بوده، لذا قصور در بازپرداخت اعتبار، موقعيت اجتماعي آنها را نزد بانك و عموم خدشه‌دار خواهد كرد. بنابراين افزايش سطح تحصيلات تاثير مثبت بر افزايش نرخ بازپرداخت اعتبار دارد. 

 بين نرخ سود تسهيلات و وصول مطالبات رابطه مثبت و معني‌داري وجود دارد. از آنجا كه علامت پارامتر مثبت مي‌باشد، لذا به شرط ثابت بودن ساير عوامل  با افزايش يك درصد در  نرخ سود تسهيلات به طور متوسط احتمال وصول مطالبات 7/1 درصد افزايش پيدا مي‌كند. يعني هر چقدر نرخ سود تسهيلات افزايش پيدا كند احتمال وصول مطالبات نيز متناسب با آن افزايش پيدا مي‌كند. اين نتيجه به اين علت حاصل شده است كه تسهيلات بانك عمدتا" به صورت تبصره اي (با نرخ سود يارانه اي)وغير تبصره اي (با نرخ سود متعارف) پرداخت مي شود و چون نرخ وصول در تسهيلات غير تبصره اي بيشتر است،ضريب مربوطه مثبت شده است.

بين مدت زمان بازپرداخت تسهيلات و وصول  مطالبات رابطه منفي و معني‌داري وجود دارد. از آنجا كه علامت پارامتر مدت زمان بازپرداخت تسهيلات  منفي مي‌باشد لذا به شرط ثابت بودن ساير عوامل نتايج نشان مي‌دهد كه با يك درصد افزايش در مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، به طور متوسط احتمال وصول مطالبات 5/1 درصد كاهش پيدا مي‌كند و مطالبات معوق نيز افزايش پيدا مي‌كند. لذا همانطور كه بيان شد حجم عظيم وصول مطالبات مربوط به تسهيلات جاري مي‌باشد و تسهيلات سرمايه‌اي كه مدت زمان بازپرداخت بالائي دارند كمتر به حيطه وصول در مي‌آيند  و از عدم باز پرداخت بالا برخوردار هستند.

ضريب منفي و معني‌داري متغير تمديدي كه بعنوان يك متغير مجازي وارد  الگو گرديده است حاكي از آن است كه با تمديد مطالبات نه تنها درصد وصول مطالبات  افزايش پيدا نمي‌كند بلكه موجب  تجميع اقساط گرديده و در نتيجه باعث عدم بازپرداخت بالاي تسهيلات از طرف كشاورزان مي‌گردد. لذا بايد گزينه بهتري بعنوان جانشين تمديد تسهيلات پيدا كنيم تا هم كشاورزان متضرر نشوند و هم اينكه بانك با حجم عظيم مطالبات معوق روبرو نگردد.

از ديگر نتايج مدل، تاثير منفي و معني‌دار متغير فاصله محل سكونت كشاورز تا بانك، با وصول مطالبات مي‌باشد. همان طوركه ملاحظه مي شود، هر چه فاصله محل سكونت كشاورز تا بانك بيشتر باشد احتمال وصول مطالبات كم مي‌شود‌.كشش محاسبه شده نشان مي‌دهد به شرط ثابت بودن ساير عوامل با افزايش يك درصد در فاصله محل سكونت كشاورز تا بانك به طور متوسط احتمال وصول مطالبات 19  درصد كاهش پيدا مي‌كند. 

مثبت و معني‌دار بودن ضريب متغير آورده اوليه كشاورز (گردش حساب) كه بعنوان يك متغير مجازي وارد الگو شده است حاكي از آن است كه هر چه آورده اوليه كشاورز يا گردش حساب بيشتر باشد درصد وصول مطالبات نيز افزايش پيدا مي‌كند. لذا مي‌توان با كنترل گردش حساب و فعاليت مشتري، ريسك عدم باز پرداخت تسهيلات را كاهش داد.

مدل برآورد شده با استفاده از داده‌هاي شعبه 

براي بررسي عوامل موثر بر وصول و کاهش مطالبات معوق از ديدگاه شعبه، اطلاعات 40 شعبه استان کردستان در سالهاي 79 تا 81 جمع‌آوري و مورد تجزيه وتحليل  قرارگرفته است.در اين  نمونه متغير وابسته، يك متغير كيفي دو حالته است كه نشان دهنده  درصد وصول مطالبات شعبه مي‌باشد. لذا مقدار متغير براي شعبه‌اي كه درصد وصولي آن بيشتر ازميانگين  وصولي  استان باشد، عدد يك و براي  شعبه‌اي كه درصد وصولي آن کمتر از ميانگين وصولي استان باشد عدد صفر در نظر گرفته شده است. 

 نتايج برآورد مدل لوجيت براي شعبه  

در اين قسمت به بررسي عوامل موثر و متغيرهاي مستقلي كه وصول مطالبات را در شعبه تحت تاثير قرار مي‌دهند، مي‌پردازيم.  با توجه به مباحث نظري، مدل زير براي اين منظور در نظر گرفته شده است:

Y1=β0+ β1 Z1+ β2 Z2 +β3 Z3+β4 Z4+V      
كه در آن:

 Y1= درصدوصول مطالبات شعبه، Z1= مبلغ  تسهيلات تبصره اي شعبه،  Z2 = تعداد تسهيلات تبصره اي شعبه،  Z3= تعداد مشتريان شعبه  و  Z4= تعدادپرسنل شعبه  مي‌باشد.

در اين مدل براي برآورد پارامترها، از روش حداكثر درست‌نمائي استفاده مي‌كنيم. نتايج برآورد مدل در جدول شماره (6) نشان داده شده است:

جدول(6):نتايج برآورد مدل لوجيت براي وصول مطالبات  شعبه

	نام متغيبر
	شرح
	برآورد ضرايب
	آماره آزمون
	كشش (درصد)
	تغييرنهائي  (درصد)

	Z1
	مبلغ تسهيلات تبصره اي
	1/0-
	1/2-
	14-
	2

	Z2
	تعدادتسهيلات

غير تبصره اي
	63/0-
	6/2-
	25-
	118-

	Z3
	تعداد مشتري
	15/0-
	2/3-
	42
	29

	Z4
	تعدادپرسنل
	54
	09/3
	93
	101

	38 /0                                                                                                          2 McFaddenR

	41/ 0                                                                                                          R   Maddala

	32/ 64                                                                                                              LRstatistic


نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد، عواملي از قبيل تعداد و مبلغ تسهيلات تبصره‌اي، تعداد مشتري‌، تعداد پرسنل از مهمترين  عوامل اثرگذار در امر وصول مطالبات در شعبه مي‌باشد. لازم به ذکر است که برآورد ضرايب با يکديگر قابل مقايسه نيستند، زيرا مقادير آنها وابسته به واحد اندازه گيري است.در دو ستون آخر  مقادير ميانگين تغييرات نهائي و کشش احتمال وصول مطالبات نسبت به هر يك از متغيرهاي  توضيحي محاسبه شده است كه كشش نشان دهنده درصد تغيير در احتمال موفقيت در وصول  بر اثر يك درصد افزايش در متغيرهاي مربوطه مي‌باشد. 

با استفاده از نتايج مدل، مي‌توان تاثير عوامل گوناگون بر وصول مطالبات شعبه استنتاج کرد. مهمترين اين نتايج به شرح زير است.

 رابطه معني‌داري بين تعداد تسهيلات تكليفي‌، مبلغ تسهيلات تكليفي، حجم كار شعبه و تعداد پرسنل شعبه با وصول مطالبات  وجود دارد. 

رابطه منفي و معني‌داري بين مبلغ تسهيلات تبصره‌اي و درصد وصول مطالبات وجود دارد. به شرط ثابت بودن ساير عوامل، با افزايش يك درصد در ميزان تسهيلات تبصره‌اي به طور متوسط، احتمال وصول مطالبات 14  درصدكاهش پيدا مي‌كند. لذا همان طور كه از بررسي اطلاعات جمع آوري شده در صفحات قبل هم مشخص شد، تسهيلات تبصره‌اي از عدم باز پرداخت بالائي برخوردار مي‌باشند و براساس اين نتايج هم، هر چه نسبت مذكور بزرگتر باشد احتمال موفقيت وصول مطالبات كاهش  پيدا مي‌كند.

متغير تعداد تسهيلات تبصره‌اي در وصول مطالبات اثر منفي و معني‌داري دارد. در اين رابطه مي‌توان گفت با افزايش يك درصد در تعداد تسهيلات تبصره‌اي، احتمال وصول مطالبات 25 درصد كاهش پيدا مي‌كندكه در نتيجه باعث افزايش مطالبات سررسيده مي‌شود. لذا شعبه‌هائي كه از نظر پرداخت تعداد تسهيلات تبصره‌اي  در سطح بالاتري نسبت به ساير شعب قرار دارند درصد بالائي از حجم مطالبات معوق و سررسيده را بخود اختصاص داده‌اند.

بين حجم كار پرسنل شعب و درصد وصول مطالبات رابطه منفي و معني‌داري وجود دارد. همان‌طور كه بيان گرديد حجم كار شعب براساس تعداد حساب‌هاي مشتريان وارد الگو شده است و از آنجا كه رابطه مربوطه منفي مي‌باشد، بيان مي‌داردكه رابطه معني‌داري بين حجم كار شعب و درصد وصول مطالبات وجود دارد. با يك درصد افزايش در تعداد مشتريان شعب، احتمال وصول مطالبات به ميزان 42 درصد كاهش پيدا مي‌كند.

از ديگر نتايج مدل، تاثير مثبت و معني‌دار متغير تعداد پرسنل شعبه بر درصد وصول مطالبات مي‌باشد. كشش محاسبه شده نشان مي‌دهد كه به شرط ثابت بودن ساير عوامل  با يك درصد افزايش در تعداد پرسنل شعبه به طور متوسط احتمال وصول مطالبات از طرف شعبه به ميزان 93 درصد افزايش پيدا مي‌كند.

دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات توسط کشاورزان

در خصوص علت عدم باز پرداخت اقساط تسهيلات،پرسشنامه اي تهيه گرديد و اين پرسشنامه توسط كشاورزان و كارشناسان بانك تكميل گرديد. دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات توسط كشاورزان، از ديدگاه زارعين نشان داد كه خشكسالي و تمديد تسهيلات، شلوغي شعب، ريسك دريافت مجدد تسهيلات و عدم پيگيري مداوم از طرف بانك، موجب عدم بازپرداخت تسهيلات در موعد مقررشده است. همچنين كارشناسان بانك دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات از طرف كشاورزان را حجم زياد متقاضيان درخواست كننده تسهيلات، عدم امكان كنترل بدهكاران شعبه، عدم رعايت گردش حساب تسهيلات تبصره‌اي، پايين بودن نرخ بهره تسهيلات، انتظار تمديد و پاياپاي نمودن، مصرف و كاربرد وام در ساير فعاليت‌هاي غير مربوط، حذف دايره وصول و نوسانات درآمدي ذكركرده‌اند. 

پيشنهادات

با توجه به يافته‌هاي تحقيق، پيشنهادات زير به منظور راهكارهايي براي افزايش ميزان درصد وصول  تسهيلات اعطائي و كاهش مطالبات معوق ارائه شده است:

1- در اولويت قرار دادن اعطاي وام‌هاي بلند مدت و سرمايه‌اي به كساني كه تحصيلات دانشگاهي دارند، تا با دانش و مديريت لازم توان هدايت طرح را داشته باشد و بانك با عدم باز پرداخت  مواجه نگردد. 

2- درخواست ارائه ارزيابي كلي از وضعيت مالي و توان راه‌اندازي درخواست كننده تسهيلات تبصره‌اي از سازمان مربوطه قبل از معرفي آن و مشاركت سازمان مربوطه در بازپرداخت تسهيلات كشاورزان و ارائه نظر كارشناسان شعبه و مديريت در مورد توان مالي شخص جهت اعطاي تسهيلات تبصره‌اي.
3-ضروري است  نقش مطالبات معوق و سررسيد شده و درصد وصول مطالبات در تخصيص منابع به شعب جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان  بيشتر لحاظ شود. لذا استفاده از روش هاي ديگر براي نحوه و ميزان اعطاي تسهيلات جهت ايجاد انگيزه در شعب براي افزايش درصد وصولي وكاهش مطالبات معوق پيشنهاد مي‌گردد. 
4-تمديد و پاياپاي نمودن تسهيلات شايد بطور مقطعي بحران وصول را حل  كند و درصد وصول مطالبات را افزايش دهد، ولي در دراز مدت باعث تجميع مطالبات سررسيد شده و  انگيزه كافي براي پيگيري مطالبات سررسيد شده و معوق را در همكاران كاهش مي‌دهد. 

5- برداشت محصول كشاورزان در استان كردستان اكثراً در اواخر تابستان و اوايل مهر صورت مي‌گيرد، لذا حجم عظيم وصول ما در نيمه دوم و ماههاي آخر سال مي‌باشد كه اين باعث شده در اين مقطع از زمان شعبات با ازدحام روبرو شده و  توان خدمات رساني  به مشتري و پيگيري پرونده‌ها را نداشته باشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد كه تسهيلات  طوري برنامه‌ريزي و پرداخت گردد تا توزيع وصول در تمام فصول سال هماهنگ باشد و منحصر به مقطع خاصي نباشد. 

6- بيشتر مطالبات معوق و سررسيد شده در شعبات اصلي مي‌باشد، لذا متمركز بودن وام‌هاي سرمايه‌اي (تبصره‌اي و غيرتبصره‌اي) در شعب اصلي و شلوغي بيش از حد اين شعب باعث مي‌شود كه شعب توان پيگيري وصول مطالبات به نحو احسن را نداشته باشند. همان طوركه از نتايج تحقيق ملاحظه مي‌شود، براي كاهش حجم كار شعب اصلي و استفاده بهينه از شعب مستقل مالي  مي‌توان پرداخت تسهيلات سرمايه‌اي (تبصره‌اي و غير تبصره‌اي) را براساس منطقه مورد نظر به اين شعب تفويض كرد تا مشتريان اعتباري  در يك شعبه متمركز نشده  و شعب اصلي توان پيگيري مطالبات سررسيده را داشته باشند.

7- به علت نقش وصول در تامين منابع مالي و عدم كنترل كارت تسهيلات، بعلت حجم زياد آنها، مكانيزه نمودن سيستم وصولي و دسترسي آسان به مطالبات سررسيده يك امر ضروري مي‌باشد.

8- هدف از حذف دايره وصول و ادغام آن با اعتبارات در شعب ايجاد انگيزه و تعهد در كارمندان داير اعتبارات در جهت امر وصول بوده است، ولي عملا به علت ازدحام مشتري در شعبه، پرداخت كنندگان تسهيلات هيچ نقشي در امر وصول ندارند. لذا با ايجاد دايره وصول و دادن انگيزه به رئيس دايره، مي‌توان چشم‌انداز خوبي از افزايش درصد وصول مطالبات در سال‌هاي آينده داشت. 

9- به علت حجم فراوان فعاليت‌هاي بانك و عدم پيگيري مداوم تسهيلات سررسيده، استفاده از بخش خصوصي در امر وصول، جهت پيگيري مطالبات سررسيد شده و معوق در بانك،  ضروري به نظر مي رسد. 
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